
اعترافات دامادی که با 25 ضربه چاقو مادرزنش را کشت 

راز دستکش های خون آلود 
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ساجدی- عاملان سرقت 170 میلیون تومانی از گاوصندوق یک شرکت در مشهد دستگیر شدند. به گزارش پلیس، دو مرد 46 و24 
ساله در حالی که قمه و تبر به دست داشتند، پنج شنبه گذشته به گاوصندوق یک شرکت دستبرد زدند و 170 میلیون تومان را ربودند. 
متهمان این پرونده توسط ماموران کلانتری نواب صفوی در حالی دستگیر شدند که قصد فرار به شهرستان چناران را داشتند.
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...درامتدادتاریکی
چشم انتظار

نمی دانم چند وقت دیگر، در این دنیای فانی 
نفس خواهم کشید چرا که دیگر پیر و از کار 
افتاده شده ام وزیر این سقف خانه کلنگی چشم 
به در می دوزم تا شاید یکی از فرزندانم در این 
اتاق تنهایی را بگشاید و چشمان من از دیدن 
چهره فرزندم نورانی شود اما همواره در انتظار 

مانده ام ...
پیرزن 70 ساله در حالی که به خاطر ناشکری 
از نزول رحمت الهی طلب مغفرت می کرد و 
از شدت خجالت چشم به زمین دوخته بود، 
در تشریح ماجرای زندگی خود به مشاور و 
مشهد  پنجتن  کلانتری  اجتماعی  مددکار 
گفت: 15 سال بیشتر نداشتم که قدم به خانه 
بخت گذاشتم. آن زمان ازدواج در سنین پایین 
جزئی از آداب و رسوم مناطق روستایی بود، به 
همین دلیل با تصمیم بزرگ ترها و پدر و مادرم 
من هم با »قربان محمد« ازدواج کردم و خیلی 
زود اولین فرزندم به دنیا آمد. طولی نکشید که 
صدای شش فرزند قد و نیم قد در فضای خانه 
ام پیچید و من مشغول خانه داری و نگهداری 
از فرزندانم شدم. در همین زمان بود که مصرف 
تفننی مــواد مخدر توسط همسرم به اعتیاد 
شدید او منجر شد و دیگر از عهده مخارج زندگی 
ــا بود که »قربان  برنمی آمــد. در همین روزه
محمد« به طور ناگهانی منزل را ترک کرد و به 
مکان نامعلومی رفت به طوری که اکنون 40 
سال از آن روز می گذرد و من هنوز از سرنوشت 
او اطلاعی ندارم. خلاصه بعد از رفتن همسرم 
روزگارم سخت تر شد و مجبور شدم برای سیر 
کردن شکم شش فرزندم در خانه های مردم 
کارگری کنم. از همان زمان به زندگی در حاشیه 
شهر مشهد ادامه دادم تا فرزندانم را به سر و 
سامان برسانم اما وقتی پسرانم به سن رشد 
رسیدند دیگر نتوانستم نظارت کافی بر رفت و 
آمدهای آن ها داشته باشم، از همین رو هر دو 
پسرم به دلیل بودن در محیط آلوده و معاشرت 
با دوستان ناباب در دام مواد افیونی گرفتار 
شدند. با وجود این ازدواج کردند و به دنبال 
زندگی خودشان رفتند من هم با هر سختی و 
مشقتی بود همه تلاشم را به کار بردم تا دخترانم 
را درست تربیت کنم. بالاخره با پس اندازهایی 
که داشتم جهیزیه اندکی برای دخترانم فراهم 
کردم و آن ها را به خانه بخت فرستادم اما در این 
میان فرزندانم همواره مرا مقصر همه مشکلات 
خودشان قلمداد می کنند چرا که معتقدند 
رفتارهای من موجب شده پدرشان آن ها را ترک 
کند و به مکان نامعلومی برود به همین دلیل نه 
تنها مرا سرزنش می کنند بلکه دیگر سراغی هم 
از من نمی گیرند و در واقع مرا از خودشان طرد 
کرده اند. من هم که در این سن و سال توانایی 
کارکردن ندارم در تامین هزینه های زندگی 
درمانده ام. ساعت ها چشمانم را به در می دوزم 
تا شاید یکی از فرزندانم خبری از من بگیرد یا 
یکی از آن ها از سر دلسوزی کمک هزینه ای 
برایم بیاورد. دیــروز وقتی قلبم گرفت مقابل 
گنبد طلایی امام رضا )ع( قرار گرفتم و درحالی 
که دستانم را رو به آسمان بلند کرده بودم اشک 
ریزان برای سلامتی فرزندانم دعا کردم و سپس 
از خداوند خواستم تا صبری برای گذراندن این 
روزهــای سخت به من عنایت کند. در همین 
لحظه ناگهان دستانم به خاطر ریزش قطرات 
باران خیس شد و دلشوره عجیبی وجودم را 
فراگرفت چرا که به یاد سقف خانه ام افتادم که 
آب از آن چکه می کند. یک لحظه شیطان در 
وجودم رخنه کرد و از خداوند گلایه کردم که 
این چه وقت بارش باران بود؟ ولی خیلی زود 
به خود آمدم و از درگاه او به خاطر این ناشکری 
استغفار کردم که نتوانستم شکر نعمت اش را 

به جا آورم و ...
شایان ذکر است به دستور سروان ولیان )رئیس 
کلانتری پنجتن مشهد( پرونده ای برای این 
پیرزن در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
تشکیل شد تا به کمک خیران مشکلات وی 

برطرف شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور- جوان 24 ساله ای که در 
پی بروز اختلافات خانوادگی به خاطر اعتیادش، 
در جنایتی هولناک، مادرزنش را با واردآوردن بیش 
از 25 ضربه چاقو به قتل رسانده بود، روز گذشته 
با اعتراف به این جنایت وحشتناک، راز دستکش 

های خون آلود را نیز فاش کرد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، عصر بیستم آذر 
گذشته، نوجوان 16 ساله ای بعد از پایان امتحان در 
مدرسه به سوی دبستان خواهر کوچک اش حرکت 
کرد تا  او را نیز با خود به منزل ببرد اما وقتی به خانه 
رسیدند هیچ کس در حیاط را نگشود. نوجوان 16 
ساله که مطمئن بود مادرش در منزل حضور دارد، 
با   تلفن او تماس گرفت ولی باز هم کسی پاسخ گوی 
تلفن نبود. این نوجوان با نگرانی از بالای دیوار وارد 
حیاط شد و در را گشود اما وقتی به داخل اتاق رسید 
ناگهان وحشت زده پاپس کشید. مادرش با سرو 
وضعی خون آلود و به طرز وحشتناکی کف اتاق 
افتاده بود. پسر نوجوان سراسیمه با پدرش تماس 
گرفت و ماجرا را توضیح داد .»رحمت« )مرد 43 
ساله( که در حال مسافرکشی داخل شهر تربت جام 
بود به پسرش توصیه کرد که با اورژانس و دایی اش 
تماس بگیرد تا آن ها به کمک همسرش بیایند چرا 
که خودش مسافری به مقصد اردوگاه اتباع خارجی 

داشت و درحال حرکت به سوی اردوگاه بود! 
دقایقی بعد وقتی نیروهای امدادی به محل وقوع 
حادثه رسیدند ، مشخص شد زن 39 ساله با وارد 

آمدن بیش از 25 ضربه چاقو به قتل رسیده است. 
به گزارش خراسان، این گونه بود که ماموران پلیس 
تربت جام وارد عمل شدند و با تایید ماجرای قتل زن 
39 ساله، مراتب را به دادستان تربت جام اطلاع 
دادند.  به دستور دادستان عمومی وانقلاب تربت 
جام، بازپرس جواد سلیمانی تربتی )قاضی شعبه 
ــرا( رسیدگی به این پرونده جنایی را  دوم دادس
عهده دار شد و بدین ترتیب با حضور مقام قضایی 
در صحنه قتل، تحقیقات در این باره ادامه یافت. 
بررسی های مقدماتی نشان می داد، »عذرا- ک« 

در حالی توسط فرد یا افــرادی به قتل رسیده که   
کودک 3 ساله اش کنار بخاری منزل در خواب بوده 
است! در تحقیقات میدانی یک جفت دستکش 
مردانه خون آلود نیز از پشت بام منزل محل جنایت، 
کشف و مشخص شد که این دستکش ها متعلق 
به شوهر مقتوله است اما هنوز خبری از شوهر 
این زن نبود تا این که »رحمت« با  تاخیر طولانی 

به منزل آمد که همین 
ــر و  دســتــکــش  ــی ــاخ ت
های خون آلود فرضیه 
ارتکاب قتل توسط وی 
را  محتمل مــی کــرد. 
بنابراین، مرد 43 ساله 
به دستور مقام قضایی 
درحالی بازداشت شد 
که تحقیقات گسترده 
کـــارآگـــاهـــان پلیس 
آگاهی تربت جام برای 
یافتن انگیزه های این 
جنایت همچنان ادامه 
ــان  ــاه ــارآگ ــت. ک ــ داش
کــه بــا راهنمایی های 
دادستان تربت جام به 
بررسی هــای میدانی 
خود ادامه می دادند، به 
سرنخ هایی رسیدند که 
از وقوع اختلافات شدید 

خانوادگی بین مقتوله و دامادش حکایت می کرد 
به همین دلیل و با دستور قاضی پرونده، داماد 24 
ساله مقتوله نیز دستگیر و به مقر انتظامی هدایت 
شد. بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب 
تربت جام نیز باتوجه به اسناد و مدارک محکمه 
پسند و همچنین وجود خون مقتوله لای دستکش 
ها، دو متهم این پرونده جنایی را روانه زندان کرد اما 
هیچ کدام از آن ها ارتکاب قتل را نپذیرفتند و مدعی 
بودند که بی گناه هستند! گزارش خراسان حاکی 

است، در این میان بازپرس پرونده با هماهنگی 
قاضی قنبری )دادستان تربت جام( و برای کشف 
زوایـــای پنهان ایــن جنایت و انجام تحقیقات و 
بازجویی های تخصصی، متهمان را در اختیار 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی قــرار داد و بدین ترتیب با دستور قاضی 
کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( گروه 
ویــژه ای از کارآگاهان 
مستقیم  نـــظـــارت  بـــا 
سرهنگ غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی( 
از بیست و یکم بهمن 
بــه تحقیق در  گذشته 
این باره پرداختند. آنان 
کــه بــا راهنمایی های 
دخمه  وارد  قــضــایــی 
های تاریک این پرونده 
جنایی شـــده بــودنــد، 
بررسی های تخصصی 
ــات  ــلاف ــت اخ روی  را 
خانوادگی داماد جوان 
و خــانــواده همسرش 
چــرا  ــد  ــردن ک متمرکز 
که این موضوع انگیزه 
قوی تری برای ارتکاب 

جنایت بود.
ــای  هـ بــــررســــی  در 
غیرمحسوس پلیسی که به سرپرستی سرهنگ 
سلطانیان )رئیس دایره قتل عمد( و سرگرد نجفی 
)افسر پرونده( صورت گرفت، مشخص شد »حیدر- 
ح« )متهم 24 ساله( که  پنج سال قبل با همسرش 
ازدواج کرده و کودک خردسالی نیز دارد به خاطر 
اعتیادش به مواد مخدر، با خانواده همسرش دچار 
اختلاف شده اما داماد جوان هربار در بازجویی ها به 
داستان سرایی می پرداخت و سعی می کرد موضوع 
را عادی جلوه دهد تا این که روز گذشته کارآگاهان 

پس از جمع آوری اسناد و مــدارک انکارناپذیر، 
او را در شرایطی قرار دادند که چاره ای جز بیان 
حقیقت نیافت و به ناچار به قتل هولناک مادرزنش 
اعتراف کرد. داماد جوان گفت:مادرزنم در زندگی 
ما  دخالت می کرد تا جایی که قصد داشت طلاق 
همسرم را بگیرد. من از مدت ها قبل به مصرف 
مواد مخدر اعتیاد داشتم و او از این موضوع بسیار 
نگران بود وحتی به من فرصت داد تا اعتیادم را 
ترک کنم! با وجود این، اختلافات به جایی رسید 
که تا مرز طلاق هم پیش رفتیم ولی همسرم مرا 
دوســت داشــت و نمی خواست از من جدا شود. 
»حیدر- ح« در ادامه اعترافاتش افزود: من نمی 
توانستم به خانه مادرزنم بروم، همیشه همسرم 
را  نزدیک منزل مادرش از خودرو پیاده می کردم 
و خودم باز می گشتم تا این که دیگر نتوانستم این 
وضعیت را تحمل کنم و تصمیم به قتل او گرفتم. روز 
حادثه سرکوچه آن ها کشیک دادم تا این که همسر 
و فرزندش از خانه خارج شدند. بلافاصله به در منزل 
آن ها رفتم که مادرزنم در حیاط را باز کرد. به او گفتم 
می خواهم کمی صحبت کنم اما وقتی به داخل اتاق 
رفتیم من با چاقو به جانش افتادم و نمی دانم چند 
ضربه به نقاط مختلف پیکرش فــرود آوردم ولی 
برای آن که از مرگش مطمئن شوم، ضرباتی هم به 
گلویش زدم، سپس با طرح نقشه قبلی و برای آن که 
ماجرای قتل را صحنه سازی کنم مقداری از لوازم 
را روی زمین ریختم تا چنین تصور شود که افرادی 
برای سرقت وارد منزل شده اما چیزی نیافته اند! 
سپس چشم ام به دستکش هایی افتاد که متعلق به 
پدرزنم بود! آن ها را برداشتم و به خون مقتوله آغشته 
کردم و به پشت بام انداختم! و از محل گریختم. حالا 
هم بسیار پشیمانم چرا که عذرا نه تنها مادرزنم بود 
و قصد داشت مرا از اعتیاد برهاند بلکه او زن عمویم 
نیز بود!  گزارش خراسان حاکی است، با اعترافات 
صریح متهم، راز دستکش های خون آلود نیز فاش 
شد و این پرونده جنایی در مسیر طی مراحل دیگر 

قانونی قرار گرفت.

...ازمیان خبرها
قتل   در  دورهمی  دوستان 

دورهمی   در   سیرجانی  ــوان  ج توکلی- 
دوستان  ناخلف به قتل رسید.  به گزارش 
خبرنگارما، چند جوان که طی یک درگیری 
و نزاع دریک دورهمی شبانه،دوست خود 
را به قتل رسانده بودند،  دستگیرشدند. 
ــزارش یک فقره درگیری خونین  درپــی گ
مــنــجــر بـــه قــتــل دریـــکـــی ازبــیــمــارســتــان 
ــان، بـــه دســتــورمــقــام  ــرج ــی ــرس ــه ــای ش هـ
ــوران پــلــیــس آگــاهــی با  ــام ــی،م ــام ــظ ــت ان
حضوردرمحل تحقیقات خود را آغاز کردند.
ــوران مشخص  ــام بــا تحقیقات مــیــدانــی م
شد، در نخستین ساعت بامداد جمعه چند 
جوان اهل روستای محمودآباد سادات که 
ــک بــاغ حوالی روســتــای دهشاه جاده  دری
کاظم آباددورهم جمع بودندبنا به دلایلی 
با یکدیگردرگیر  شدندکه دراین حادثه یک 
جوان 24 ساله توسط دوست خود از ناحیه 
ــدف حمله  سینه وکمربا ضــربــات چاقو ه
قرارگرفته  و به شــدت  زخمی  شده است.  
ــن حادثه،  بــراســاس  ایــن گــزارش،پــس ازای
ضارب ازمحل حادثه گریخته و صبح روز بعد 
دیگردوستان متهم،این جوان را به بیمارستان 
منتقل کرده اند اما متاسفانه این جوان به علت 
خونریزی زیاد وشدت جراحات ساعت9صبح 
روی تخت بیمارستان جان خودراازدست 
داده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
متهم  ازدستگیری  گذشته  روز  سیرجان 
ــوان خــبــرداد.  سرهنگ  اصلی قتل ایــن ج
ــران نــژاد گفت:با اعــلام خبراین جنایت  ای
خونین به پلیس، مــامــوران پلیس آگاهی 
تحقیقات  وانجام  حضوردربیمارستان  با 
تخصصی، چهارجوانی را که همراه مقتول 
درایـــن دورهــمــی مرگبارحضورداشتند، 
دستگیرکردند که عامل انجام قتل نیزدرمیان 
دستگیرشدگان است.وی خاطرنشان کرد: 
تحقیقات تکمیلی دراین خصوص ادامه دارد.

کلاهبرداری 14 میلیونی پسر 11 ساله از پدر!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطلاعات استان همدان از برداشت 
غیرمجاز پسری از حساب پدرش 

خبر داد.
در  سرخوش نهاد  فیروز   سرهنگ 
گفت وگو بــا ایسنا،  بــا اعـــلام این 
خبر اظهار کرد: مردی با مراجعه 
ــای خود،  به پلیس فتا و طــرح ادع
درخواست رسیدگی به برداشت 
اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی 

اش را کرد.
وی ادامه داد: پس از شکایت شاکی، رسیدگی 
به پرونده و دستگیری فرد خاطی در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از 
بررسی و انجام اقدامات پلیسی و فنی، پسر 

شاکی به عنوان فرد کلاهبردار شناخته شد.
سرخوش نهاد تصریح کرد: پسر شاکی با به 
دست آوردن اطلاعات بانکی و رمز دوم کارت 
پدرش اقدام به برداشت 14 میلیون تومان برای 

خرید امتیاز بازی یا همان خرید جم کرده بود.
وی با اشاره به این که این پسر بچه 11 ساله به 
علت اعتیاد شدید به بازی های آنلاین دست به 
چنین اقدامی زده است، بیان کرد: والدین باید 
بر فعالیت و بازی آنلاین فرزندانشان نظارت 
کامل داشته باشند .  بر اثر بی توجهی والدین 
چنین حــوادث و انحرافاتی بــرای کودکان و 

نوجوانان پیش می آید.

متهم به قتل مادر زن
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